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:نقش ها   

 مرد

 زن 

 

:صحنه   

    ت كمكمردي عاجزانه از تماشاگران درخواس. اتاق كه وسائل آن بصورت پرا كنده روي زمين ريخته شده  ( 

)مي كند   

خير ببيني آقا ..... به من مسكين كمك كنيد ....به من بي نوا كمك كنيد ...... به من عاجز كمك كنيد 

........الهي داغ خانواده تون نبينيد ............. الهي هيچوقت نااميد نشي ..... خير ببيني خانم ...  
 

:  مرد  

)وارد صحنه مي شود  ر دست ديگه سبد سبزي داردزن در حاليكه در يك دست نان سنگك و د(   
 

 

....خانم ترا بخدا به من كمك كن ) جلو زن مي رود ...... ( به من عاجز كمك كنيد   
 

:مرد    

ديگه از اين زندگي . خسته شدم . بس كن ديگه ) زن به مرد خيره مي شود و سپس با عصبانيت رو به مرد ( 

)وشه اي مي گذارد و زانوي غم در بغل مي گيرد نان و سبد را در گ( خسته شدم   
 

:   زن  

شب سياهي بود رعد و برق امون نمي ) بي توجه به حرفاي زن اين بار صحبت هاي خود را عوض مي كند ( 

را شنيدم سرم را از پتو درآوردم صداي باز شدن پنجره اتاق در آن تاريكي . باران شروع به بارش كرد . داد 

دم كه از پنجره وارد اتاق شد فكر كردم ارواح اومدن تا جوونم را بگيرند ولي ديدم نه دزد و سياهي را دي

بسوي زن حمله ميكند زن مي ترسد ( ها گيرت آوردم دزد كثيف ) حركت بطرف زن ( است بسويش رفتم 

)و جيغ مي كشد   
 

:مرد    

مگه چكار كردم كه بايد اينطور ....  خدايا چرا مرا اينقدر عذاب ميدهي... ديگه خسته شدم .. تمومش كن 

)گريه مي كند ( گرفتار باشم    

:    زن  
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همچنانكه سگ شكاري و سگ تازي و سگ   مدر نوشتن جزء آدميان بشمار مي رويما آدميان آري 

بازاري و سگ درازگوش و سگ هرزه و سگ درازمو و سگ نيمه گرگ همه را بنام سگ مي خوانند اما 

نها را در آن جست ميان تندر و كندر تيزهوش و پاسپان و شكاري هر يك استعداد خاص دفتري كه قيمت آ

   دارند كه در طبيعت آنها وجود دارد ولي شما همه را سگ مي شماريد انسان هم چنين است همه را آدم

.مي نامند در حاليكه چنين نيست   
 

:مرد    

اين عذاب نده  مرا بيش از.  گفتم تمومش كن ) بطرف مرد مي رود (    
 

:   زن  

از تو خواهش ميكنم آرام باش من جرات دارم كه آنچه برازنده مردان است همان كنم و آن كس كه 

.جرات داشته باشد كه بيشتر از اين كند انسان نيست   
 

:مرد    

......من ديگه نمي تونم تحمل كنم من مي روم تا تو ) ميرود كيفش را بر ميدارد كه خارج شود (   
 

:  زن   

اين تمرين آخره قول ميدم ديگه مزاحم نه ترا بخدا نرو ) جلوش را ميگيرد ونمي گذارد خارج شود ( 

 آسايش تو نشوم 
 

:مرد    

آخه اين چه زندگي است كه براي من درست كردي گوشم پر شده از كلماتي كه مرا عذاب ميدن اينجا 

مگه پزشك  . ر براي تو مرده تو بايد به فكر خودت باشي بابا صحنه تئات .صحنه زندگي است نه صحنه تئاتر 

مگه قول نداده بودي صحنه را براي .  نگفت استرس و اضطراب و نقش بازي كردن برات خوب نيست

 هميشه ترك كني ؟ 
 

:    زن  

مي دونم خسته شدي قول ميدم اين كارم تموم شد با هم مي ريم به مسافرت يه جايي كه فقط صداي 

ديگه . بارون و نفسهاي سكوت باشه جايي كه حتي پرنده ها هم نتونند خلوت ما را به هم بزنند قدمهاي 

  اين بازي آخره .  چيزي نمونده

:مرد    

بيشتر از من دوست تو هنر . هنرتو از دست ندي . هر بار منو گول ميزني تا عشقتو . تو هميشه همينو ميگي 

بابا مگه نمي دوني قلب تو ديگه ياري دهنده نيست نمي . مسرت داري ، من هوي تو اين خونه هستم نه ه

نقاب را بردار به خودت فكر كن و من بدبخت . نقش ها دارند با تو بازي مي كنند  توني نقش بازي كني 

 كه دارم تو زندگيت دست و پا مي زنم 

:    زن  
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يه چيزي بگم . تمومش كن ديگه . ديگه بازي نميكنم . اه  گفتم كه من گرفتار اين كارم تموم ميشه  : مرد     

مي خواهي بگي آره من فكري براي آينده كردم من اين كار ميكنم اون كار . نه نميخوام حرف تكرار بزني  

 ميكنم همان روياهاي هميشگي 

:زن    

ه يادت مياد آن روزها ، اون كوچه هاي قديمي ، اون پنجره رو به كوچه و بچ) بحث را عوض مي كند ( 

هاي محل ، گاهي اوقات تمامي دنياي ما يك تيله مي شد و آن تيله ها را به هم مي كوبيديم و تو از پشت 

.يادت هست عصرها مي آمدم دنبالت پنجره را باز ميكردي . پنجره مي خنديدي   

:مرد    

:مرد   مي ياي بريم باغ گيلاس بچينيم  

:زن    پروانه هم مي گيريم  

:  مرد شايد اگه باشه  

:زن    صبر كن الان ميام  

و من تا پنج ميشماردم و تو در را باز ميكردي و ما در باغ بدنبال پروانه ها مي دويديم اما هيچ وقت هيچكدام 

يادت مياد گيلاسهاي قرمز دو قلو را جمع مي . از اونا را نگرفتيم شايد چون باور داشتيم كه اونا آزادند 

 كرديم و تو ميگفتي 
 

  :مرد  

 اينا گوشواره هاي ياقوت من هستند ببين خيلي قشنگه ؟ مگه نه ؟
 

:زن     

آري  آدميزاد تو قفس . و كوچه پير شد و ما بزرگ شديم ) حالت و نگاه خود را تغيير مي دهد ( آره خيلي 

كي دنيا مياد و تو قفس هم ميميره اما دوست داره خودشو گول بزنه براي همين هي قفس عوض ميكنه از ي

آري سرنوشت من و تو هم همين شد . بيرون مياد و وارد يكي ديگه ميشه   
 

:مرد    

 آه چه سرنوشت تلخي
  

:زن     

بايد اين دو روز عمر را به خوشي گذراند . چرا تلخ ؟ دنيا خيلي كوچكتر از آن است كه به تلخي بگذراني  

چاي را كه جلو گرفتي گفتم. سرت بود  يادت مياد آن روز كه با مادرم اومديم چادر سفيد گلداري.   
 

:مرد    

ميل ندارم نه متشكرم   
 

:مرد    

:مرد   و تو سرت را پائين انداختي و گفتي  
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:زن    اين يه رسمه  

آه راستي اگه پدرت مخالفت ميكرد.  آه چه روزگاري بود . و من برداشتم  :مرد     

)پلي بك و نقش پدر زن را بازي مي كند (   

ازاده شغلشون چيه خب آق :مرد     

)پلي بك زن نقش مادر شوهر را بازي ميكند (    

.اميد داره سال آخر دانشگاهش رو طي ميكنه  :زن      

چه رشته اي درس ميخونه؟..... خوبه ..... به  :مرد     

:زن    رشته هنر  مي خونه   

خب كه مثلا چي بشه / مي خندد/ :مرد     

نجور چيزا ديگهبازيگر و كارگردان و اي :زن      

واقعا كه مسخره است ) مي خندد (  :مرد     

راي هنرم خيلي ارزش قائلم بخنده نداره ، مسخره هم نيست من  :مرد     

آخه رشته قحطي بود امروزه مردم رشته اي انتخاب ميكنند كه پول توش باشه ، مهندسي ) نقش پدر زن ( 

اصلا نميشه به آن شغل . ماشين خريد ؟ نه  بچه داد ، ميشه خونه و پزشكي ، با بازيگري كه نميشه نون زن و

آينده هم كه نداره. گفت   

:مرد    

من اين شغلو انتخاب نكردم تا با آن ثروت جمع كنم براي من انسانيت و انسان بودن . بببخشيد حضرت آقا 

روي صحنه فرياد بزنم مي خوام خيلي مهم تر از پول و ماشين است ، من ميخوام درد مردمو درد اجتماع رو 

بگم آي مردم بيائيد با يكدلي و يكرنگي دنيايي زيبا بسازيم زندگي خيلي كوچكتر از آن است كه با پول 

 سرش كني بايد با عشق زندگي كرد پول همه اش عشق نمياره 

:مرد    

رم، عاقبت قبول كردوقتي ديد منم مخالفتي ندا....و باباي من با آن همه بحث در باره شغل و هنر و  :زن      

:مرد    خدائيش مرد خوبي بود.  ياد آن روزها بخير ، چه زود گذشت  

بابام حق داشت با هنر نمي شد  .گرفتاري پشت گرفتاري  .هر روز بدبختي ما به طريقي شروع مي شد  اما :زن     
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 نون خورد

ببخشيد خانم يك فيلمنامه نوشتم ) پلي بك (  :مرد     

اسمش چيه ؟) بازي ميكند نقش (  :زن      

:مرد   بازي آخر  

:زن    اكشنه ؟  

:مرد   نه هنريه   

براي ما درآمد نداره ، بازارش كساده . نه آقا بدرد ما نمي خوره  :زن      

. خانم خواهش ميكنم اينو بدست مديرتون برسونيد، بخونند شايد پسنديدند :مرد     

گفتم كه فيلم هنري به درد ما نمي خوره ، ببر يك شركت ديگه  . آقا خواهش ميكنم وقت منو نگيريد 

 شايد خريدند

:زن    

پيشنهاد : هرجا بردم همين جواب به من دادند و دست آخر يكي از اونا كه دلش به حالم سوخته بود گفت 

منم كه پولي تو به بساط نداشتم. ميكنم خودتان كارش كنيد   

:مرد    

:زن   خب اينبار چي شد ؟  خريدند ؟  

منم نمي تونم ارزش هنريم را در فقط در نوشتن فيلمنامه هاي اكشن بزارم من . اونا اكشن ميخوان . نه 

مي . مي خوام جامعه را تكان بدم  .فيلمم هدفمند باشه زحمت كشيدم مي خوام با هنرم حرف بزنم مي خوام 

من نمي تونم لالايي بخونم . ه لالايي خوام فيلمم فرياد باشه ن  

:مرد    

آخه اينم شد زندگي. چقدر بايد پول قرض كنيم . خسته شدم . واي خداي من  :زن     

اولين تئاتري را كه با هم بازي كرديم يادت  ) هر دو در فكر (  .همه چي درست ميشه . صبر داشته باش زن  :مرد    
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 مياد ؟ 

صبر ايوب. آره  :زن     

.اي مردم شكر خدا را بجا آوريد و صبر داشته باشيد كه اين تنها راه نجات است ) در نقش ايوب  ( :مرد     

.ايوب ديگه كسي نمونده ، ما تنهائيم ) در نقش زن ايوب(  :زن     

خدا با ماست. تو ديگه چرا ؟ از تو بعيده زن  :مرد     

) بيرون مي رود ( ه نداريم چيزي در كلب. مي رم به شهر مي خوام كمي نان بخرم  :زن     

:صدا ايوب خبر خوبي نيست ولي زن تو در شهر دست به دزدي زده و مير غضب گيسوانش را بريده   

چرا كاري كردي كه گيسوانت را از دست بدهي و سرزنش ) زن وارد مي شود ( باور نميكنم ) ناراحت ( 

اگه بتوانم صد چوب به تو خواهم زد. بشوي   

:مرد    

:زن   نان نداشتيم نمي خواستم صدقه بگيرم گيسوانم را به نان فروختم  

.ما اين نان را نمي خواهيم خداوند مهربان است و روزي ما را مي رساند  :مرد     

نه ميكني ما حوادث فراموش نشدني را پشت سر وبس كن ديگه هر چه شنيدم كافي است تو داري مرا ديو

.نه ديگه تحمل ندارم . راموش شويم گذاشتيم خود مي رويم كه ف  

:زن    

.چند روز ديگه همه چيز تموم ميشه ميدونم بخاطر من تحمل ميكني . ديگه چيزي نمونده  :مرد     

نه ديگه هيچ نقشي نيست چرا نمي خواهي باور كني همه چيز تموم . از اين حرفهاي بي معني زياد شنيده ام 

....لعنت بر اين زندگي لعنت ) با تندي ...... ( گي ما همانطور كه بهار زند) آرام ( شده   

:زن    

بازي دست زمونه آشيانه ما را به هم ريخته چه ميشه كرد اين تقديره ماست. نفرين پيام آور درماندگي است  :مرد     
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.اين تلخ ترين پوزخند اطاعت بود . اين تقدير نبود  :زن     

.ميداني درد تن درد روح را سبكتر ميكنه  كمي چاي درست خسته ام تنم درد ميكنه :مرد     

.......يعني امكان داره كه دوباره  :زن     

امكان فرمانرواي نيرومند ترين . افسوس كه نميداني امكان بر همه چيز دست مي يابد ) نقش بازي ميكند ( 

ند مغلوبي تنها به امكان سپاهياني است كه پيروزي را با كلاه خودهاي خود چون آسمان احساس پر  كرده ا

امكان مي . مي انديشد و آنرا نفرين مي كند هر فاتحي در درون خويش ستايشگر بي رياي امكان است 

آفريند و خراب مي كند امكانات نا شناس در طول جاده ها چون زنبوران ولگرد بر روي گمنام ترين گلهاي 

ا محدود كرده چه بسا كه خواستن از تمام امكانات دروازه هاي هر امكان انتخاب ر. وحشي خانه مي سازند 

اما من آنرا دوست دارم كه به التماس نيامده باشد ما مي توانيم ايمان به تقدير را مغلوب ايمان . گدايي كند 

.به خويش سازيم آنگاه ما هرگز نفرين كنندگان امكانات نبوديم   

:مرد    

به زمان بيانديش و . روزها و لحظه ها هيچگاه باز نمي گردند اما بياد داشته باش كه ) نقش بازي ميكند ( 

.به من بازگرد . شبيخون زمان   

:زن    

من در اين صحنه وارد شده ام اگر زندگي بهتري سراغ داري بگو ؟ مي دانم خسته اي بگذار كه انسان ساده 

.ترين دروغهاي خوب را باور كند   

:مرد    

)مي افتد ( ه خست.... خسته ام .... خسته ام  :زن     

اشاره  –زن سرش را بلند ميكند ( نگاه كن  .....  بلند شو .... . بلند شو... تو شهرزادي ) نقش بازي ميكند ( 

و .... ماه توي آسمان است و درختان شاخه هايشان را بدست باد سپرده اند و تو شهرزاد مني ) مرد به آسمان 

چشمان تو به . آه شهرزاد من هرگز تو را به اين زيبايي نديده بودم ... يا آه بسوي من ب...من در زير نور ماه 

دستانش را .... ( بسوي من بيا . شب چه مي گويد ؟    شب خالي است از من و تصوير پروانه ها خالي است 

ه اند خيره گشتآه شهرزاد من ماه را بنگر كه چگونه با حسادت بر  رخ زيبايت ) باز ميكند زن تعجب ميكند 

:مرد    
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بيا ..... بيا ) زن با ترديد جلو مي رود ... ( بيا .... بيا قدمي پيش بگذار بيا .   

  ) مرد كم كم چشمانش را روي هم مي گذارد و نقش بر زمين مي شود ( 

من ) مرد خاموش است ( بلند شو  . بس است ... تو مرا خسته كردي ... مسخره بازي كافي است ... بلند شو 

)راه مي افتد ( ديگه خسته شدم ... روم و هرگز باز نخواهم گشت مي   

: زن    

بمان بازي تموم شده )  ناله ميكند و به آهستگي (  :مرد     

 )دوباره راه مي افتد ( خوبه خوبه بلند شو اينبار ديگه نمي توني گولم بزني  ) بر مي گردد و نگاه به مرد ( 

.براي هميشه از اينجا ميرم من   

:زن    

زمين تشنه شكستن اجسام است گر چه هيچ پاياني به راستي پايان . نقش من تموم شد  برگرد  )با آه و ناله ( 

)خاموش مي شود (  اين بازي تموم شد  . نيست   

:مرد    

با ( نقش هاي كهنه و تكراري تو نمي تونه حتي يك لجظه مرا در اين دخمه نگه دارد . مسخره بازي در نيار 

اين بازي را تموم كن من ديگه خسته شدم مي روم به خانه بابام و هرگز بر نمي گردم و . بلند شو ) بانيت عص

.تو تا دلت ميخواد ميتوني نقش بازي كني و در روياهاي خود باقي بموني   

:زن    

پاشو مي دونم )  زن مي خواهد خارج شود اما به يكباره ترديد بر مي دارد و باز مي گردد  اينبار با التماس( 

( يك نقشه ديگه بستي اينقدر مرا عذاب نده چشمات را باز كن و بگو كه اينم يه بازي ديگه بود پاشو 

با ( بلند شو ديگه ) تندتر ( تو بازي را بردي من اينجام حالا بلند شو و بگو برنده شدي )  پوزخند مي زند 

بابا پاشو مگه .  نگاه كن مرا به گريه انداختي ) ميكند گريه ( بلند شو  تو بازيگر خوبي هستي ) ترس بيشتر 

نگفتي كه با هم خواهيم خنديد و با هم خواهم گريست ببين دارم گريه ميكنم دلت به حال من نمي سوزه 

عشق پر شكوه و شيرينه ولي افسوس كه شكوهش در ناكامي است و عمرش مثل . پاشو عشق من  ... پاشو 

آيا اين . و مگه نگفتي با هم به جايي مي ريم كه جز سكوت هيچ  چيز ديگه نباشه پاش. شبهاي بهار كوتاه 

....بود سكوت تو   

:زن    
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)روي مرد خم مي شود متوجه مي شود مرده (    

من حالا مي دانم . كارگردان بي رحمي بود نه باور نميكنم تو هنرپيشه خوبي بودي ولي افسوس كه روزگار 

.تو چه ميگفتي و چه مي خواستي   

 من اينجا زمستاني طولاني و سخت در پيش خواهم داشت زمستاني كه هرگز از يادم نخواهد رفت 

آه ... آه ............ ود راي زندگي مط...... آه اي سرنوشت بد  ) گريه ميكند (   

 

پايان                                                                       

بوشهر                                                                                                                           

خداداد رضايي   

 

  

  

 

 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

